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Abstract 

There is no doubt that the Samanids sought to revive ancient Iranian culture. Their 
support and encouragement of the poet, Abu Mansoor Daqiqi to compose Khwadāy-
Nāmag should be considered for this reason. But Daqiqi was not the only poet 
whom the Samanis had assigned to such a great work. Rudaki, the greatest poet of 
the Samanian court, also had a mission to compose Kalīla wa-Dimna into poetry. So 
far, a lot has been said about the reason why Khwadāy-Nāmag was written into 
poetry, but not much attention has been paid to why Rudki was chosen to compose 
Kalīla wa-Dimna into poetry. In this article, we have tried to investigate the reason 
for the choice of Kalīla wa-Dimna by the Samanids and its poetry by Rudaki.What 
is certain is that due to the Indian origin of Kalīla wa-Dimna, it cannot be considered 
as a work written in Iranian culture, but the point that should be paid attention to is 
the changes (intrusions and possessions) that Iranians such as Ibn al-Muqaffa made 
in this text. In this way, they have given it an Iranian color; the changes that have 
made Kalīla wa-Dimna a work that teaches the "art of life" and the wise way of life 
(of course, in harmony with Iranian culture). The analysis of the stories of Kalīla 
wa-Dimna, and especially stories like the story of the lion and the cow, and pious 
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and his guest, prove this claim well. In brief, the intention of the Samanids in 
appointing Rudaki to compose Kalīla wa-Dimna was to revive the wise way of life 
of the ancient Iranians and to promote it. If this statement is true, then a mission for 
Iran should also be given to Rudaki and his name should be placed next to poets 
such as Daqiqi and Ferdowsi, who played a great role in the revival of ancient 
Iranian culture. 

Keywords:Kalīla wa-Dimna, Iranian culture, Samanids, Rudaki, Ibn al-Muqaffa. 
 
Introduction  

The power of Arabs over the Iranians and their domination over Iran did not last 
more than two centuries, and the Iranians soon began to think about reviving their 
former culture. These efforts can be examined in two periods. In the first period, 
some began to translate the works of their ancestors into Arabic. The second period 
is when, not individuals, but the Iranian rulers, became the pioneers in reviving the 
culture, language, and thought of their ancestors. For their complete independence 
from the Islamic Caliphate, the Samanids not only supported the Persian language, 
like the Saffarids, but they also commissioned poets to put some works into poetry. 
The most well-known of these works is the Khwadāy-Nāmag. Daghighi’s 
encouragement to compose the Khwadāy-Nāmag into poetry had a political 
dimension and was intended to revive the history of ancient Iran. However, of note 
is that it was not only Daghighi whom the Samanids commissioned to do a great 
task. He was not even the first poet chosen by the Samanids to fulfill a great task, 
since before him, Rudaki - who was the greatest poet of the Samanid court - had also 
been commissioned to conduct a similar great task. The current study examines the 
Samanids' motivation in persuading Rudaki to compose Kalīla wa-Dimna 
into poetry. 
 
Materials and Method 

This research follows a descriptive-analytical approach and relies on library studies 
to examine and analyze the Samanids' motivation in persuading Rudaki to compose 
Kalīla wa-Dimna into poetry. To achieve this purpose, an attempt has been made to 
utilize metatextual knowledge, especially motivations related to the Iranian culture, 
in explaining the subject. 
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Discussion & result 

Apart from the detailed classifications, one of the most important findings of this 
research is that the main core of composing Kalīla wa-Dimna into poetry and the 
role of the Samanids in this endeavor, is a type of Iranian-culture discourse that the 
Samanid kings attempted to establish and institutionalize in line with the trends of 
their time and in opposition to the Arab Muslims. They had considered the Persian 
language to have an important and fundamental role, and for this reason they did 
their utmost to encourage and motivate poets to achieve the mission of highlighting 
the Iranian culture. 
 
Conclusion 

Based on the data of this research, the following can be claimed. The main goal of 
the Samanids in appointing Rudaki and encouraging him to compose Kalīla wa-
Dimna was to consolidate the Iranian culture. The revival and promotion of the wise 
lifestyle of ancient Iran was only possible through language. Poets of the past were 
the eloquent speakers of their time and played a great role in promoting, 
establishing, or marginalizing and eliminating specific discourses. Therefore, the 
rulers attempted, in various ways, to use them to achieve their goals. Of note is that 
the Samanids' pro-Iranian spirit and the symbolic confrontation they had with the 
Arab Muslims can be considered the initial and hidden motivations of this thought 
and idea. 
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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، يادب پارس ةنام كهن
  1404، بهار و تابستان 1، شمارة 16)، سال نامة علمي (مقالة پژوهشي دوفصل

  يرودك يرانشهريرسالت ا
  )و دمنه را به نظم بكشد؟ لهيخواستند تا كل ياز رودك انيچرا سامان(

  *يامن خان يسيع
  **وحيد شرافت

  چكيده
اند، ترديدي وجود ندارد. حمايت  در اينكه سامانيان در پي احياي فرهنگ ايران باستان بوده

نامـه را بايـد بـه همـين خـاطر       آنها از دقيقي شاعر و تشويق او براي به نظم كشيدن خداي
گمـارده بودنـد.   دانست. اما دقيقي تنها شاعري نبود كه سامانيان او را به كاري چنين بزرگ 

ترين شاعر دربار سامانيان، نيز مأموريت داشت تا كليلـه و دمنـه را بـه نظـم      رودكي، بزرگ
اند، اما تاكنون توجه چنداني  نامه بسيار گفته درآورد. دربارة علت به نظم كشيده شدن خداي

ضـر  به چرايي انتخاب رودكي براي به نظم درآوردن كليله و دمنه نشده است. در مقالـة حا 
ايم تا دليل انتخاب كليله و دمنـه از سـوي سـامانيان و نظـم آن توسـط رودكـي را        كوشيده

تـوان آن را   به دليل خاستگاه هندي كليله و دمنه نمـي  آنكهبررسي نماييم. آنچه مسلم است 
اي كـه بايـد بـه آن توجـه داشـت،       اما نكته اثري نوشته شده در فرهنگ ايرانشهري دانست

هايي) است كه ايرانياني چون ابن مقفع در اين متن ايجاده كرده و  تصرفتغييراتي (دخل و 
اند؛ تغييراتي كه از كليله و دمنه اثري ساخته اسـت   از اين طريق به آن رنگي ايرانشهري داده

و شيوة بخردانة زندگي (البته هماهنـگ بـا فرهنـگ ايرانشـهري) را تعلـيم      » فن زندگي«كه 
و » داستان شير و گاو«هايي چون  ليله و دمنه و به ويژه داستانهاي ك دهد. تحليل داستان مي

گر اين ادعا است. خلاصه آنكـه قصـد سـامانيان از     به خوبي اثبات» باب زاهد و مهمان او«
گماردن رودكي به نظم كليله و دمنه احياي شيوة زندگي بخردانة ايرانيان باستان و ترويج آن 
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آنگاه بايد براي رودكي نيز رسالتي ايرانشهري قائل  بوده است. اگر اين سخن درست باشد،
بود و بايد نام او را در كنار شاعراني چون دقيقي و فردوسي ـ كه نقش بزرگـي در احيـاي    

  اند ـ قرار داد. فرهنگ ايرانيان باستان داشته
 .ابن مقفع ،يرودك ان،يسامان ،يرانشهريو دمنه، فرهنگ ا لهيكل ها: دواژهيكل

  
  بيان مسئله و مقدمه. 1

اقتدار اعراب بر ايرانيان و سلطة آنها بر ايران بيش از دو قرن نپائيد و ايرانيان خيلـي زود بـه   
توان در دو دوره بررسي كرد؛  ها را مي افتادند. اين تلاشفكر احياي فرهنگ پيشين خويش 

در دورة اول برخي ايرانيان ـ كه بعضاً مسلمان هم شده بودند ـ با ترجمة آثار نياكان خويش 
به عربي پرداختند و از اين طريق ميراث گذشتگان خويش را به ايرانِ دوران اسلامي انتقـال  

غالباً با چنين هدفي صورت پذيرفتـه اسـت. دورة دوم   » نامه تاج«دادند. ترجمة متوني چون 
دار احيـاي فرهنـگ، زبـان و انديشـة      زماني است كه نه افراد بلكه حاكمانِ ايراني تبار طلايه

اسلاف خويش شدند. حمايت يعقوب ليث از زبان فارسي و تشويق شاعران به سرودن بـه  
گ و زبـان كهـن ايرانيـان اسـت؛     اي از فرهن گرايانه اين زبان سرآغاز چنين سياست حمايت

سياستي كه در دورة حكمراني سامانيان و به ويژه در زمان سلطنت نصر بن احمـد بـه اوج   
  خود رسيد. 

سامانيان براي استقلال كامل خويش از خلافت اسلامي نه تنها همچون صفاريان از زبان 
نمودنـد.   خي آثـار مـي  كردند، بلكه شاعراني را مأمورِ به نظم درآوردن بر فارسي حمايت مي

نامـه،   است؛ تشويقِ دقيقي براي منظوم ساختن خداي» نامه خداي«ترين اين آثار  شده شناخته
اي كه نبايـد آن را از   بعد سياسي داشته و براي احياي تاريخِ ايران باستان بوده است. اما نكته

كاري بزرگ گماردند؛ او خاطر برد، اين است كه تنها دقيقي نبود كه سامانيان او را به انجام 
حتي اولين شاعري هم نبود كه از طرف سامانيان براي انجامِ كاري خطير انتخاب شده بود؛ 

ترين شاعر دربار سامانيان بود ـ  نيز مأمور انجام كاري  چرا كه پيش از او رودكي ـ كه بزرگ
  نامه آمده است:بزرگ گرديده بود؛ به نظم كشيدن كتابِ كليله و دمنه. در مقدمة قديم شاه

نصر بن احمد اين سخن بشنيد خوش آمدش. دستور خويش را خواجه بلعمـي بـر آن   
داشت تا [كليله و دمنه را] از زبان تازي به زبان فارسي گردانيد تا اين نامـه بـه دسـت    

و رودكي را فرمود تا به نظم آورد مردمان اندر افتاد و هر كسي دست بدو اندر زدنـد  
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اندر زبان خرُد و بزرگ افتاد و نام او [نصر بن احمد] بدين زنده گشـت  و كليله و دمنه 
  ).33: 1332(مقدمة قديم شاهنامه،  و اين نامه از او يادگاري بماند

دانيم كه رودكي كاري را كه بر عهدة او نهاده بودند، به سرانجام رسـانيده و در ازاي   مي
دانيم يا آن طور كه بايد و شـايد بـه آن    نمياي گران دريافت كرده بود. اما آنچه  آن نيز صله
ايم، اين است كه هدف ممدوحان رودكي، سامانيان، از مأمور ساختن رودكـي بـه    نينديشيده

نـژاد چـه سـودايي در سـر      انجام چنين كاري چه بوده است؟ و پادشاهان اين سلسلة ايراني
نامه معلوم است و دربارة  يداشتند؟ قصد سامانيان از تشويق دقيقي براي به نظم كشيدنِ خدا

اند، اما انگيزة آنها از ترغيب رودكي به نظم كليله و دمنه يا معلـوم نيسـت يـا     آن بسيار گفته
كمتر دربارة آن سخن گفته شده است. پاسخ نويسندگان اين مقاله به پرسشِ مقالـة حاضـر   

ين اسـت كـه انگيـزة    (چرا سامانيان از رودكي خواستند تا كليله و دمنه را به نظم بكشد؟) ا
سامانيان از تشويق رودكي به نظم كليله و دمنه تقريباً هماني است كه در ترغيب دقيقي براي 

نامـه   ايم: احيـاي فرهنـگ ايرانشـهري. اگـر خـداي      نامه شاهد آن بوده به نظم كشيدنِ خداي
: 1395(محجـوب،  » زنـدگي بخردانـة  «گر تاريخ ايرانيان است، كليله و دمنه نيز آيين  روايت

) و 17(همـان:  » فـن زنـدگي  «) ايرانشهري است. كليله و دمنه متني ايرانشهري است كه 19
سازد. بـه تعبيـر    اصولِ درست زندگي (البته آنگونه كه ايرانيان به آن باور داشتند) را بيان مي

ديگر هدف سامانيان از اين كار احياي بخش ديگـري از فرهنـگ ايرانـي (اصـول زنـدگي)      
  ت.اس  بوده

  
  پيشينة پژوهش. 2

دربارة پرسش اصلي اين مقاله (چرايي فرمان سـامانيان بـه نظـمِ كليلـه و دمنـه)، پژوهشـي       
مشاهده نشده است. البته دربارة كليله و دمنه و درونماية ايرانشهري آن برخـي اشـارات در   

ايـران  آثار سيد جواد طباطبايي وجود دارد. طباطبايي در كتـاب تـاريخ انديشـة سياسـي در     
(فصل ابن مقفع و تجديد انديشة سياسي ايرانشهري) به حضور انديشة ايرانشهري در آثـار  

)، امـا اولاً توجـه او   90: 1395كنـد (طباطبـايي،    ابن مقفع من جمله كليله و دمنه اشاره مـي 
 بيشتر به آثار سياسي ابن مقفع، به ويژه رسالة في الصحابه، است؛ ثانياً ايشان براي نشان دادن

انـد و ثالثـاً    هاي اين اثر پرداخته درونماية ايرانشهري كليله و دمنه به ندرت به تحليل داستان
انـد. اگـر ايـن     اي به دليلِ به نظم كشيده شدن كليله و دمنه توسط رودكي نكـرده  هيچ اشاره

لة اشارات پراكنده دربارة درونماية ايرانشهري كليله و دمنه را ـ كه تنها موضوع بخشي از مقا 
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انـد، دربـارة انگيـزة     وجـو كـرده   حاضر است ـ ناديده بگيريم، تا آنجا كه نويسندگان جست 
  سامانيان از گماردن رودكي به چنين كار بزرگي پژوهشي صورت نگرفته است.

چنانكه گفته شد حمايت سامانيان از رودكي براي به نظم كشيدن كليله و دمنه با انگيـزة  
ويژه اصول و فن زندگي ايرانشهري، همراه بوده است. اما اين  احياي انديشة ايرانشهري، به

ادعايي است كه اثبات آن كار آساني نيست. براي اثبات چنـين ادعـايي نـاگزير بايـد بـه دو      
پرسش پاسخ داد: الف) آيا رودكي چون ابن مقفع و ديگـران تمـايلات ايرانشـهري داشـته     

  ايرانشهري دانست؟توان كليله و دمنه را متني  است؟ و ب) آيا مي
توان با قطع و يقين پاسخ داد. اينكه واقعاً رودكي نيز مانند بسياري  به سؤال نخست نمي

اي است كه به دليـل   از اسلاف يا هم روزگاران خود تعلقات ايرانشهري داشته است، مسأله
يـدزه  توان دربارة آن با قطعيت سخن گفت. البته برخـي ماننـد د. كوب   فقدان اسناد كافي نمي

) در ميـان آثـار   166:  1390اف، (طاهر جان» يك حماسة قهرماني از بين رفته«مدعي وجود 
انـد و   هاي قهرمـاني دانسـته   اند و رودكي را هم يكي از چندين سرايندة منظومه رودكي شده

اند. دليل اين افـراد بـراي    مندان به ايران باستان به حساب آورده بدين نحو او را هم از علاقه
ات اين ادعا وجود نام برخي از پهلوانان و قهرمانان ايراني مانند رستم، اسفنديار و زال در اثب

اي  ها براي اثبات چنين ادعاي بزرگـي (وجـود منظومـه    اشعار رودكي است. اما اين استدلال
قهرماني در ميان آثار رودكي و علاقة او به انديشة ايرانشهري) نابسنده است، چـرا كـه ايـن    

گـو نيـز وجـود دارد. آنچـه      در ديوان بسياري از شاعران حتي شاعران مداح و قصيدهها  نام
هـاي ايرانشـهري در ديـوان     مسلم است اينكه علاقه و دلبستگي به ايران باسـتان و انديشـه  

رودكي (البته آنچه از ديوان رودكي باقي مانده و به دست ما رسيده است) شـواهد چنـداني   
پسند، نبايد از تعلقات ايرانشـهري رودكـي    دلايل كافي و محكمه ندارد و تا زمان پيدا شدن

  سخن به ميان آورد.
تـوان سـخن گفـت.     برخلاف پرسش اول، دربارة پرسش دوم با اطمينـان بيشـتري مـي   

درست است كه كليله و دمنه اصلي هندي دارد و نبايد آن را اثري پديـد آمـده در فرهنـگ    
وار است. اگر حتي اصل كليله و  و دمنه داستاني اوديسهايرانشهري دانست، اما داستان كليله 

شود، ايرانشهري نباشد، تغييراتي كه ايرانيان، به ويژه  دمنه يعني همان كه پنچا تنتره ناميده مي
، از آن متني ايرانشهري ساخته است تا آنجـا كـه برخـي از    1اند ابن مقفع، در آن اعمال كرده

) 115: 1395ي از منابع انديشة ايرانشهري (طباطبـايي،  پژوهشگران انديشة سياسي آن را يك
هاي ايرانشهري در كليله و دمنه  اند. وجود انديشه هاي ايرانشهري دانسته و سرشار از انديشه
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توان اثبات كرد. الف) تعلقات ايرانشهري مترجمِ آن يعني ابن مقفع و ب)  را از دو طريق مي
  هاي آن.  تحليل داستان

ه والاي ابن مقفع در فرهنگ و ادبيات ايراني ـ اسلامي، اطلاعات مـا از   علي رغم جايگا
هايش اولاً زياد و ثانياً قطعي نيست و هنـوز هـم برخـي از جوانـب زنـدگي و       او و انديشه

اي از ابهام باقي مانده است، چنانكه اعتقادات او هنوز هم بر همگان معلوم  انديشة او در هاله
اند كه ظاهراً به ديـن اسـلام    و برخي ديگر او را مسلماني دانسته نيست؛ برخي او را مانوي 

). دربارة آثـار او  671: 1385اي نداشته و اهل شعر و ادب بوده است (زرياب خويي،  علاقه
نيز داستان از همين قرار است و هنوز هم دربارة اصالت برخي آثار منتسب به او ترديدهايي 

احيـاي ميـراث   «رة او مسلم است اين است كه او سوداي وجود دارد. با اين همه آنچه دربا
) را در سر داشته است. تقريباً قريب به اتفـاق آثـار او   104:  1395(طباطبايي،» باستاني ايران

(تأليف يا ترجمه) به نيت احيـاي ميـراث ايرانيـان باسـتان نوشـته و ترجمـه شـده اسـت.         
اي ايرانشهري است كه  اندرزنامه«آشكارا  ترين اثر تأليفي او يعني رسالة في الصحابه معروف

سالاري ساساني تدابيري را براي اصلاح كلي دسـتگاه خلافـت عرضـه     بر پاية تجربة ديوان
هاي ايرانشهري صورت  هاي او نيز غالباً با هدف احياي انديشه ). ترجمه94(همان: » كند مي

ترين منابع انديشة سياسي ايرانشهري  يكي از مهم«اند. مثلاً ترجمة او از نامة تنسر كه  پذيرفته
) نبايد اتفاقي بوده باشد. او از درونمايـة ايرانشـهري ايـن كتـاب اطـلاع      108(همان: » است

داشته، آگاهانه دست به ترجمة آن زده است. مسلماً هدف ابن مقفع از ترجمة آثاري چـون  
اي  ان به ديگر آثار ترجمهتو نامة تنسر احياي انديشة ايران باستان بوده است. اين حكم را مي

او، به ويژه كليله و دمنه نيز تعميم داد. اين متن با تغييراتي كه ابن مقفـع در آن ايجـاد كـرد    
) تغيير ماهيت داد و متني ايرانشهري گرديد. جواد طباطبايي در 673: 1385(زرياب خويي، 

  نويسد: اين باره مي
ي ايران است كـه در آن برخـي مباحـث    هاي سياس كليله و دمنه يكي از مهمترين رساله

اي هنـدي بـوده، در    انديشة سياسي ايرانشهري آمده است. اين كتاب كه در اصل نوشته
هايي بـر اصـل    ترجمة پهلوي و به ويژه عربي ابن مقفع كه با بازنويسي و افزودن فصل

هايي شده و بيش از پيش با روح انديشة ايرانشـهري   بسطي يافته، دستخوش دگرگوني
شده، تطبيق داده شده است. از اين رو اگرچه  اي كه در دورة ساساني فهميده مي به گونه

اند،  هايي فراهم آمده است كه از زبان جانوران روايت شده اين كتاب به ظاهر از داستان
هـاي   اما ترديدي نيست كه هدفي را كه نويسندة مـتن اصـلي و مترجمـان آن در زبـان    
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(طباطبـايي،   رفتـه اسـت   گـويي بسـي فراتـر مـي     ، از داسـتان انـد  كرده مختلف دنبال مي
1395:  137 .(  

بهترين دليل (دليل دوم) براي ايرانشهري بودن كليله و دمنه مطالعه و تحليـل آن اسـت.   
هاي ايرانشـهري آن   هاي كليله و دمنه و برجسته ساختن درونمايه تنها پس از تحليل داستان

از ترجمة آن به فارسي (توسط بلعمي) و سپس به نظـم   توان هدف سامانيان را است كه مي
هـاي كليلـه و دمنـه خـارج از      كشيده شدن آن دريافت. اما از آنجا كه تحليل همـة داسـتان  

» زاهد و مهمـان او «و » شير و گاو«حوصلة اين مقاله است، در اينجا تنها به بررسي دو باب 
هاي ايرانشهري و  كنيم، حضور انديشه ها توجه خواهيم پرداخت. اگر با دقت به اين داستان

مفاهيمِ بنيادينِ آن چون اشموغ، اشه و ... را به راحتي تشخيص خواهيم داد. اما براي تحليل 
ها، بايد پيش از هر كاري با انديشة ايرانشهري آشنا گرديد و مفـاهيمِ بنيـادين آن    اين داستان

  شناخت.  را
  
  انديشة ايرانشهري. 3

اي از مفــاهيم ذهنــي و اصــول اعتقــادي ايرانيــان باســتان را  مجموعــه انديشــة ايرانشــهري
بيني انسان مزدايـي   شده، مختصات جهان گيرد كه در چهارچوبي مشخصّ و تعريف دربرمي

تـرين   كند. حفظ، اشاعه و تعميم اين اصـول در تمـامي امـور زنـدگي از مهـم      را ترسيم مي
  شده است. وظايف مزديسنان محسوب مي

ني زرتشتي، غايت زندگي انسان و آفرينش اورمزد، پيروزي كيهاني خيـر بـر   بي در جهان
شر و رسيدن جهان به آرامشي ازلي و ابدي است. بدين ترتيب هر دو جبهـه تمـام نيـروي    

ها و رسيدن به اهدافشان و چيرگي و پيروزي بر يكديگر  خويش را در جهت تأمين خواسته
ميان خير و شر، نبردي است كه قدمت و سابقة آن به  گيرند. در آيين زرتشتي نبرد به كار مي

از «شود:  گردد. چنان كه در بندهش از جانب اهورامزدا اين گونه نقل مي آغاز آفرينش باز مي
آن هنگام كه آفريدگان را بيافريدم، نه من، كه هرمزدم، براي نگهباني آفريدگان خـويش بـه   

(بنـدهش،  » ت براي بـدي كـردن بـر آفـرينش    ام و نه نيز او، كه اهريمن اس آسودگي نشسته
  ).119: 12ف

اورمزد، جهان و موجودات را ابتدا به شكل مينوي آفريد. امشاسپندان، ايـزدان و سـپس   
هاي اجـزاي عـالم    نمونه آسمان و زمين، آب، گياه، حيوان و سرانجام انسان، همه، پيش

اين جهان بالقوه (مينوي) بايد به دانست كه  آگاه خود مي بودند. اما اهورامزدا با خرد همه
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فعليت (مادي) درآيد. اين تبديل قوه به فعل، همانا در حكم پذيرش نبرد با اهريمن بود. 
آمـد تـا اهـداف آفـرينش جهـان بـه حصـول         اين واحد نامتعين بايد به فعليت در مـي 

  ).57:1379(رضايي راد،  پيوست مي
بود. براي تعين اين واحد نامتعين آشوبي آفرينش جهان در كمال آرامش و دورانديشي 

ضرورت داشت، كه همان تازش اهريمن بود. با اين تازش بود كه جهان حركـت پيـدا   
گونه در پايان جهان نيز به نبردي كيهاني احتياج است تا فرشگرد انجام  كرد. به همين مي

بازگردد (همان: گيرد، غايت آفرينش تعين يابد و جهان به همان سكون پيش از آشوب 
85.(  

بدين ترتيب اهريمن با ورود به صحنة نبرد در جهان آفرينش، اقدام به خلـق نيروهـاي   
 كند. شرور و ابزار نبرد براي مقابله با اهورامزدا و نيروهاي اهورايي مي

كننـده بـا    شود و در نهايـت در نبـردي تعيـين    تقابل خير و شر از ابتداي جهان آغاز مي
شود، جهـان بـه    يابد. در پايان نبرد كه پايان جهان نيز تلقي مي نيروهاي شر پايان مينابودي 

آرامشي ازلي و ابدي خواهد رسيد و غايت آفرينش اورمزد، غايت تـاريخ و حيـات انسـان    
مزدايي محقق خواهد شد. در اين حالت زمان آفريـده شـده از جانـب اورمـزد بـه منظـور       

رسد؛ خط سير زمان و تاريخ از حركت مستقيم  پايان خود مي براندازي نيروهاي اهريمني به
شود. همچنان كه از همـان   ايستد و جهان يكسره گرودمان و غرق در نور مي خويش باز مي

هاي بيكران (گرودمان يا گرزمان) قرار داشـته اسـت.    ابتدا نيز جايگاه اهورامزدا در روشنايي
پتيـارگي   يـر اهـورايي و بـه ثبـوت رسـيدن بـي      فرجام كار، پيروزي اهورامزدا و نيروهاي خ

  جاودانة آفرينش اورمزدي خواهد بود.
آگاهي دانست كه ... اهريمن را ناكار توان كردن و پتيارگي را از آفرينش  هرمزد... به همه

اي را  يك واژه و بازداشتن. پس، هرمزد اهَونوَر فراز سرود. چون (يثا اهووئيريوي) بيست
پيروزي خويش و از كار افتادگي اهريمن و نابودي ديوان و رستاخيز و بخواند، فرجام 

  ).7، ب1(بندهش، ف پتيارگي جاودانة آفرينش را به اهريمن نشان داد پسين و بي تن

اي ذاتـي و فطـري نيرويـي اهـورايي      بنابراين انسان نيز كه آفريدة اهورامزدا و بـه گونـه  
كيهاني بايـد تمـام تمهيـدات لازم را در نظـر      شود، براي مشاركت در اين نبرد محسوب مي

گيرد و به كار بندد تا به شكلي مناسب و شايسته در تحقق يافتن غايـت حيـات خـويش و    
جهان آفرينش نقشي به عهده داشته باشد و در قالب نقش انساني پيرو نيكـي و راسـتي بـه    

ترتيـب انسـان    وظيفه و خويشكاري خويش عمل كند و آن را به سـرانجام برسـاند. بـدين   
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اي است تا در چهارچوب آن برنامه، نقش خويش را براي مشـاركت   مزدايي، نيازمند برنامه
در نبرد كيهاني و تحقق هدف غايي آفرينش به شكلي بسزا ايفا كند. ايـن برنامـه در قالـب    

هـاي اخلاقـي، تبيـين شـده اسـت.       قوانين ديني، به شكلي منظم و منتظم و با تكيه بر آموزه
هاي  از ديرباز در آموزه» اشه«مندي و نظم اخلاقي كيهان تحت عنوان  ين مربوط به سامانقوان

ديني و باورهاي اعتقادي مزديسنان مطرح بوده و همچون چراغي پـيش راه انسـان مزدايـي    
قرار داشته است، تا يك معتقد واقعـي بـه آيـين زرتشـت، بـدين وسـيله راه درسـت را از        

مشاركت در تقابل و نبـرد خيـر و شـر، بهتـرين تصـميمات را       نادرست باز شناسد و براي
  كند.  اتخاذ

مسلماً معرفي انديشة ايرانشهري و اجزاء شكل دهندة آن در اينجا ممكن نيسـت. امـا از   
هاي انديشـة ايرانشـهري    هاي كليله و دمنه بارها به برخي از مولفه آنجا كه در تحليل داستان

اشاره خواهد شد، ناگزير در اينجا در نهايت اختصـار بـه تبيـين دو مولفـة اصـلي انديشـة       
  ايرانشهري يعني نگاه سلسله مراتبي به هستي و اشه و انتظام هستي خواهيم پرداخت. 

  
  نگاه سلسله مراتبي به هستي 1.3

سلسله مراتبـي بـه هسـتي اسـت. بـر       هاي انديشة ايرانشهري نگاه ترين مولفه يكي از اصلي
هاي فرهنگ و انديشة ايرانيان باستان حاكم بـوده   اساس اين نوع نگاه ـ كه بر تماني ساحت 

تر از او هفت امشاسبندان قرار  است ـ اهورا مزدا در راس جهان مينوي ايستاده است و پائين 
يـان و دينيـاران، رزميـاران و    دارند؛ باور ايرانيان باستان به وجود طبقات اجتماعي (فرمانروا

اي است. در نظـامِ طبقـاتي جامعـه     شناسانه برزيگران و پيشه وران) معلولِ چنين نگاه هستي
شاه ـ كه تجسم اهورا مزدا است ـ در راس هرم جـاي دارد؛ او نگهبـانِ جامعـه و سـاختار       

ر حفظ طبقـات  نمايد. تأكيد ب طبقاتي آن نيز هست و آن را از هر تغيير و تحول حفاظت مي
جايي جايگاه  جايي است كه در رسالة عهد اردشير، به پادشاهان توصيه شده كه از جابه تا آن

جا شدن پايگاه مردم ممكن است جايگاه پادشاه را به خطر اندازد  افراد حذر كنند، زيرا جابه
اه از و در از دست رفتن مقام سلطنت تأثيرگذار باشد، خواه از راه كشته شـدن پادشـاه، خـو   

  ).79: 1348طريق بركناري و معزول گشتن وي (عهد اردشير،
هاي زيرين هم رعايا قرار دارند. رابطة شاه با رعايا نيز موضوعي است كـه در   در بخش

متون گذشته بسيار به آن پرداخته شده است. بر اساس باورهاي ايرانشـهري رابطـة شـاه بـا     
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؛ يعني همانگونه كه وظيفة چوپان حراسـت و  رعيت دقيقاً همانند رابطة چوپان با رمه است
  باشد. تيمارِ رمه است، خويشكاري شاه نيز حراست و راهنمايي رعايا مي

  
  اشه و انتظام هستي 2.3

به معناي نظام و آئيني بوده كه سراسـر عتـام هسـتي را بـه هـم      «در نظر ايرانيان باستان اشه 
 »ر همة اشياء ، خرد و بزرگ، حاكم بوده استپيوسته و بر همة امور ، كلي و جزئي، و ب مي

چه در داخل چارچوب اشـه قـرار بگيـرد در     ). در آيين مزدايي هر آن30: 1352(مجتبايي، 
چه كـه در خـارج از    راستاي نظم كيهاني و تحقق هدف غايي آفرينش خواهد بود و هر آن

در تاريخ  .پنداشته خواهد شدحدود و ثغور اشه باشد در تقابل با نظم كيهاني و مخالف اشه 
شـكنان،   اند. همـة درونـدان و پيمـان    مزدايي اين مخالفين با عناوين گوناگون نامبردار گشته

اي چـون مزدكيـان و مانويـان انقلابـي نيـز بـه حسـاب         گزاران كه عـده  آشوبگران و بدعت
اره از سه گـروه  گيرند. در متون ديني مزدايي همو اند، در شمار اين مخالفين قرار مي آمده مي

شود كـه دو گـروه آخـر در زمـرة مخـالفين و       ديني بهدينان، آيين آميخته و آيين بتر ياد مي
گذارانند. در بسياري از موارد، خط فاصل دقيق و حدود و ثغور مشخصي براي ايـن   بدعت

 دينان از آنان ياد مخالفين تعريف و تعيين نشده است. بلكه تنها تحت عنوان اشموغان و اكه
  شده است. در اوستاي گاهاني

) به معناي زشت و بد، صفتي است كه بـه اهـريمن اشـاره دارد و در برابـر     aka( "اكه"
آموزد كه چگونـه   گيرد. اكه با پندار، گفتار و كردار زشت به ديوان مي سپندمينو قرار مي

ــي   ــاودان ب ــدگي ج ــان را از زن ــد و آن ــب دهن ــان را فري ــازند مردم ــره س ــري  به (اكب
  ). 130،ب:1388اخر،مف

دينان (= بددينان) مخالفيني هستند ضد اشه، كه آييني اهريمني دارند و بنا به  بنابراين اكه
متون ديني مزدايي مبارزه با آنها به قصد نـابودي ايشـان، از اهـم فـرايض دينـي محسـوب       

ه  «رود. اصـطلاح   شود. همين تأويل با اندك تفاوتي دربارة اشموغان نيز به كـار مـي   مي اشَـ
زنندة راستي، از سوي مزديسـنان بـه كسـاني     دين، مرتد، و برهم به معناي گمراه، بي» مئوُغهَ

كردند و مد  دين بودند، يا به آن چه كه موبدان وضع مي شود كه يا به طور كلي بي اطلاق مي
آن را كردند اما  ). آنها اوستا را قرائت مي324:1381نظر ايشان بود، اعتقادي نداشتند (رضي،
هاي جديد و  نمودند. اين عمل آنها باعث برداشت بنا بر تمايلات خويش تفسير و تأويل مي

شد كه در نهايـت تضـعيف ديـن را بـه همـراه داشـت و ضـمناً موقعيـت          هايي مي نوآوري
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انداخت. به گفتة ونديداد، تحسين اشموغان نـا   اجتماعي و سياسي موبدان را نيز به خطر مي
گـوي   تـر منجـر بـه نفـرين بـر آفـرين       ، ناسودمند است و در مراتب پيشـرفته اشَوَنِ تباهكار

  ). بنا به گفتة دينكرد11، ب 1، بخش18كننده) خواهد شد (ونديداد، ف  (تحسين
اهلموغي (اهلموغ = اشموغ) را بايد زدن! چونان كه گرگ چهار پا را؛ كه او جهان را به 

برده شوند، نيز او كسي است كه مر آدم را سوي بردگي بكشاند، يعني از كردة او مردم 
ناتوان و بيمار گرداند، يعني او چيز (مال) را از دست ايشان بستاند و بـا پايـدار كـردن    

  ).15، ب 7(دينكرد هفتم، ف عيب در جهان، ايشان را (= مردم را) به بردگي كشاند

ي و آسـروني و  بسيار اهلموغ (= اشـموغ) ادعـاي آگـاهي و پرهيزگـار    «از نظر دينكرد 
ها و ظـواهر   اند (= معتقد به اداي آيين گناهي دارند، اما كمتر آن را به درستي انجام دهنده بي

كنـد كـه بـراي مقابلـه بـا ايشـان بايـد بـه          ). دينكرد تأكيد مي22(همان، ب » ديني نيستند)
ه ديـن  ترين موجودات در جهان مادي، اشموغان هستند و ب جويي پرداخت، زيرا پتياره چاره

مزديسنان و نيز تقوا كه بهترين آفريدة جهان مادي است، معتقد و مؤمن نيسـتند و فقـط بـه    
). پـس بنـا بـه گفتـة اهـورامزدا در      23انديشند (همان، ب منافع و سود شخصي خويش مي

اوستا آسايش، باروري، تندرستي، درمان، فراواني، افزوني، رويش و باليدن گندم و گياه فقط 
، 9گردد كه اشموغان نااشون كشته شوند (ونديداد، ف ها و كشتزارها بازمي زمينزماني به سر

  ). 55- 56ب 
هاي آن بايـد   ترين مولفه حال و پس از اين آشنايي مختصر با انديشة ايرانشهري و اصلي

هـا/   هـاي آن را از ايـن منظـر بررسـي كـرد. بخـش       به سراغ كليله و دمنه رفـت و داسـتان  
هـا/   تـرين بخـش   هـايي هسـتند كـه اولاً مهـم     هـا/ داسـتان   شده، بخـش هاي انتخاب  داستان
اند(باب شير و گاو) و ثانياً انديشة ايرانشـهري در آنهـا بـه بهتـرين      هاي كليله و دمنه داستان

هـاي كليلـه و دمنـه را بـا      شكل انعكاس يافته است(باب زاهد و مهمان او). تحليلِ داسـتان 
كنـيم؛ از آنجـا كـه بازتـاب و نمـود انديشـة        آغـاز مـي  هاي باب شير و گـاو   تحليلِ داستان

هاي اصلي اين باب يعني كليلـه و دمنـه    ايرانشهري در گفتار (و نه تصاوير و ... ) شخصيت
شود، در تحليل داستانِ مذكور بيشترين توجه ما به گفتگوهاي اين دو روباه ، كليله  ديده مي

  و دمنه، با يكديگر خواهد بود.
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  دمنه. 4
هاي عمـده و لازم   در داستان شير و گاو، دمنه شخصيتي است كه به لحاظ پرداخت، ويژگي
خواهي، بسـياري از   را براي بر هم زدن نظم كيهاني داراست. او به دليل حرص و آز و زياده

گذارد و خطوط قرمزي را كه آخرين سرحدات فضايل اخلاقي به  اصول انساني را زير پا مي
آيد كه خود را در زنـدان گرفتـار و اسـير     كند و فقط زماني به خود مي ميرود، رد  شمار مي

بيند و بايد در انتظار محكمه و شهادت شهود و رأي قضات به سر برد. او براي رسـيدن   مي
به جايگاهي كه بدان تعلق ندارد، متوسل به انواع دروغ، تهمت و بهتان به گاو و ايجاد شك 

شود و در نهايت براي تثبيت جايگاه خود نزد شير  گاو مي و ريبت در ذهنيت شير نسبت به
گردد. مـرگ شخصـيت گـاو كـه      و تقرب بيشتر حاضر به حذف گاو از صفحة روزگار مي

انديشي به  هاي اهريمني در ذهن دمنه و مصداق بارز و كاملي از نادرست نهايت نفوذ انديشه
وان دمنـه بـه همـراه نـدارد.     زعم آيين زرتشتي است، در نهايت چيزي جز تبـاهي تـن و ر  

» دينكرد سوم«توان براي آن يافت. در  پادافرهي كه جز نتيجة اعمال دمنه، توجيه ديگري نمي
اخلاق مبتني بر خرد غريـزي بـه دليـل    «دربارة احوال مردمان پيش از فرمانروايي جم آمده: 

ل كـرده بـود كـه    بود (افراط) و ايويبود (تفريط) كه موجودات ديوي هستند، چنان تنـز  فريه
شود دمنه  ). عاملي كه باعث مي282(دينكرد سوم، ف » مردمان همچون درندگان شده بودند

حاضر به مرگ گاو و حذف او از صفحة روزگار شود تا خود به مقام بالاتري دست يابد و 
توان گفت شخصيت دمنـه بخـش    جايگاه خود را در نزد شير تثبيت كند. به عبارت بهتر مي

، و در "اشـموغ "يـا   "اشـموگ "«گيـرد.   را در بر مي» اشموغ«ي  هي از مفهوم واژهقابل توج
، در لفظ به معني بر هم زنندة اشه (راستي) است كه در اوستا غالباً به معني "اشمئوغ"اوستا 
  ).143:1379(رضايي راد، » آيد كننده مي گمراه

بارگـاه شـير تقـربّ     دمنه نيز حاضر است با تكيه بر خرد خويش به هر قيمت ممكن به
يابد. به همين منظور در پاسخ به اين سؤال كليله كه دربارة چگونگي امكان تقربّ بـه شـير   

زبان اگر خواهـد حقـّي را در لبـاس     مرد خردمند چرب«دهد:  پرسد، اين چنين پاسخ مي مي
  باطل بيرون آورد و باطلي را در معرض حق فرا نمايد.

 »ور حقي باطل كنم منكر نگردد كس مرا   مقـر  گر حق كنم عالم مرا گردد يباطل
  )66:1382(نصراالله منشي،
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دست حسد سرمة بيداري در چشم دمنه «گاه كه پس از تقرب مقام گاو در نزد شير  و آن
» پراكنـد تـا خـواب و قـرار از وي بشـد     كشيد و فروغ خشم آتش غيـرت در مفـرش وي   

جويي بپردازد و براي سرنگوني و تنزل درجة گاو  رود تا به چاره ) به نزد كليله مي74(همان:
نزد شير اقدامات لازم را به عمل آورد. او در پاسخ به سؤال ديگري از جانب كليلـه دربـارة   

  گويد: تدبير خلاص خويش اين چنين مي
آيم و به هر وجه كه  يف حيل و بدايع تمويهات گرد اين غرض درانديشم كه به لطا مي

ممكن گردد بكوشم تا او را درگردانم، كه اهمال و تقصير را در مذهب حميت رخصت 
باشم، به منزلت خود باز رسم و جمال حال من تازه شود،  نبينم... و من چون اميدوار مي

زمـين را وداع كنـد و در دل    طريق آن است كه به حيلت در پي گاو ايستم، تـا پشـت  
خاك منزلي آبادان گرداند، كه فراغ دل و صلاح كار شير در آن است، چـه در ايثـار او   

  )79- 80(همان:  افراط كرده است و به ركتّ رأي منسوب گشته

آن چه رأي و حيلـت  «گويد:  و در ادامه دربارة نحوه و چگونگي هلاك گاو به كليله مي
) و پس از روايت چنـد حكايـت مجـدداً    81(همان:» وت دست ندهدتوان كرد، به زور و ق

اين مثل بدان آوردم تا بداني كه آن چه به حيلت توان كرد «گويد:  خطاب به كليله چنين مي
). دمنه براي توجيه بر هم زدن نظم كيهاني (اشـه) و نظـام   86(همان: » به قوت ممكن نباشد

گيـري و ميـزان عقـل و خـرد را      تصـميم  طبقاتي حاكم بر جامعه، اصالت نفـس و قـدرت  
داند. بنابراين امكان هر گونه تحـرك   هاي اصلي براي تعيين جايگاه افراد در جامعه مي ملاك
پندارد. اگر چه  جايي عمودي را در اركان و طبقات مختلف جامعه مقدور و ميسر مي و جابه

ي سـير صـعودي داشـته    جايي عمود از اين نكته نيز غافل نيست كه اگر اين تحرك و جابه
پذير نخواهد بود و مشكلات و مسائل خاص خود را   باشد، مسلماً به راحتي و آساني امكان

  رو خواهد داشت. پيش
دمنه گفت: مراتب ميان اصحاب مروت و ارباب همت مشترك و متنازع است. هر كـه  

كه را رأي رساند، و هر  نفس شريف دارد خويشتن را از محل وضيع به منزلت رفيع مي
ضعيف و عقل سخيف است، از درجت عالي به رتبت خامـل گرايـد. و بـر رفـتن بـر      
درجات شرف بسيار مؤونت است و فرو آمدن از مراتب عزّ اندك عوارض، چه سنگ 

تجشم زيادت به زمين  گران را به تحمل مشقتّ فراوان از زمين بر كتف توان نهاد و بي
د بلند همت را موافقت ننمايد، معذور است كه: انداخت. و هر كه در كسب بزرگي، مر

  )؛63- 64(همان:  اذا عظم المطلوب قلّ المساعد
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بنابراين از ديدگاه دگرانديشاني چون دمنه داشتن همت بلند و استفاده از عقل و تدبير و 
گيري دارند و عزم راسخ براي ادامـة كـار، فاكتورهـاي     درايت در اموراتي كه نياز به تصميم

بي خواهد بود تا فرد شايستگي و توانايي لازم را براي ارتقاي درجه و طبقه در محـور  مناس
چون مرد دانا و توانا باشد مباشرت كار بزرگ و حمل بار گران «عمودي جامعه كسب كند. 

  ).64(همان: » او را رنجور نگرداند
يت موجـود  شود، ناخرسـندي او از وضـع   اي كه از نوع طرز تفكر دمنه استنباط مي نكته

اي شديداً طبقاتي كه حد و مرز هر طبقه به شدت تحت كنترل عوامـل   جامعه است. جامعه
شود كه آحاد جامعـه بـر    كننده قراردارد. اين ناخرسندي زماني بيشتر مي بازدارنده و محدود

ي     اساس باورهاي موجود كوچكترين مجال يا راه گريزي براي ارتقاي سـطح كيفـي و كمـ
اي را منزلتي است، و مـا از   كليله گفت: بدان كه هر طايفه«ي خويش ندارند. جايگاه اجتماع

  آن طبقه نيستيم كه اين درجات را مرشح توانيم بود و در طلب آن قدم توانيم گزارد. 
 »انداي گلي نشوي هرگز آفتاب تو كهَ   افروز اي نشوي هرگز آسمان تو سايه

  )63(همان:

جايي ريشه دوانده كه امكان اظهار نظـر يـا    حتي اين محدوديت و جمود فكري تا به آن
كند. در ابتداي داستان شـير   عموم افراد سلب ميانديشيدن در باب برخي از مسائل را نيز از 

پردازد، دمنـه بـا طـرح يـك      هاي كليله و دمنه مي جا كه راوي به معرفي شخصيت و گاو آن
العمـل شـديد    دهد، اما با عكـس  برانگيز شخصيت شير را مورد تحليل قرار مي سؤال چالش
كه بر جاي قرار كرده است و  بيني در كار ملك دمنه... گفت: چه مي«شود.  رو مي كليله روبه

حركت و نشاط فرو گذاشته؟ كليله گفت: اين سخن چه بابت توست و تو را با اين سـؤال  
جو يا تفتيش در ارتباط با شخصيت شير (بـه   و ). بنابراين هر گونه پرس61(همان:» چه كار؟

اصولاً بنـا  گيرد. زيرا  عنوان نماد پادشاه) در لحظه سركوب و مورد عتاب و خطاب قرار مي
بر عقايد مزديسنان، شخصيت شاه مقدس است و جايگاهي ويژه دارد كه تعيين صـلاحيت  

اي از خـواص   يا عدم صلاحيت او و تشخيص مسائلي از اين دست فقط در انحصـار عـده  
  دهد: خواهد بود. و در ادامهدكليله بنا بر موازين مزدايي، به دمنه هشدار مي

اي نيستيم كه به  يابيم و از آن طبقه اي مي آسايشي داريم و طعمهو ما بر درگاه اين ملك 
مفاوضت ملوك مشرفّ توانند شد تا سخن ايشان به نزديك پادشـاهان محـل اسـتماع    
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گذر، كه هر كه به تكلـف كـاري جويـد كـه سـزاوار آن       تواند يافت. از اين حديث در
  ).61- 62(همان:  نباشد، بدو آن رسد كه به بوزنه رسيد

نهايـت ترغيـب بـه    » يـابيم  اي مـي  بر درگاه اين ملك آسايشي داريـم و طعمـه  «عبارت 
دار و وجه تمايز  هاي سنجش افراد دين ترين ملاك خرسندي است و خرسندي يكي از مهم

دار يا سست ايمـان اسـت. بـه طـوري كـه مينـوي خـرد         مزديسنان واقعي با افراد غير دين
داند. بنابراين در مقابل  شود، خرسندي مي بهشت ميچهارمين كاري را كه موجب رسيدن به 

الخصـوص در   اي هر نوع طرز تفكري كه خواهان پيشرفت و ترقـي علـي   اين چنين انديشه
محور عمودي جامعه باشد، متهم به ناخرسندي خواهـد شـد. ناخرسـندي در متـون دينـي      

فتـه اسـت.   پهلوي بسيار مذموم شمرده شـده و مـورد نكـوهش، دشـنام و نفـرين قـرار گر      
  ).29:1372(شكيّ،

تـوان يافـت، لـزوم رعايـت      نكتة ديگري كه از اين سخن و هشدار كليله بـه دمنـه مـي   
خويشـكاري بـه معنـاي    «خويشكاري بر مبناي انديشه و آيين مزدايي است. طبـق تعريـف   

(رضـايي  » بايد بنا بر موازين اشه مسؤوليت آن را تقبـل كنـد   اي است كه هر كس مي وظيفه
). يكي از الزامات پايبندي و تأكيد بر رعايـت نظـم طبقـاتي همـين رعايـت      126:1379راد،

خويشكاري است. به اين معنا كه يك فـرد مزدايـي بنـا بـر مـوازين اشـه همـواره بايـد در         
شدة وظايف خويش حركت كند و همواره حدود و اندازة پيشه  چهارچوب از پيش تعريف

بايسـت بـر اسـاس ميـزان      ين انجام وظيفه نيز مـي و اعمال خويش را در نظر بگيرد. ضمناً ا
شايستگي و استعداد فرد صورت بپذيرد. زيرا در غير اين صورت فرد مزدايـي هـم خـود و    

نظمي و بر هـم خـوردن اشـه     هم ديگران را دچار خسران خواهد كرد و اين خود باعث بي
اين استعداد و شايستگي  خواهد شد. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه از بازده و امتيازات

صرفاً بايد در همان طبقة مورد نظر استفاده شود و اين موضوع به اين معنا نخواهد بـود كـه   
فرد مزدايي بتواند از داشتن اين امتياز و شايستگي به شكل پلي براي ارتقا به مرحلة بالاتر يا 

در مينوي خرد (ف در قالب حركتي سعودي در محور عمودي جامعه استفاده كند. چنان كه 
  ) آمده است:8، ب 31

كسي كه كاري را نداند و به انجام آن دست زند، ممكن است كه آن كار تبـاه شـود يـا    
ناكرده بر جا ماند و حتي اگر آن مردي را كه كار از آن اوست (= صاحب كـار) بسـيار   

  .خشنود كند، با اين همه آن گناه بر ذمة او باشد
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گي به شدت مورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت و انسـان       كار از همهدر آيين مزدايي پرهيز 
مزدايي همواره به انجام وظايف در قالب خويشكاري و حفظ و مراقبت از حدود آن فرمان 

اش بـه   شـده  شود كه در قالب و جايگاه تعريـف  داده شده است. بنابراين به دمنه توصيه مي
را از حد وظايف خويش فراتر نگذارد. زيـرا  انجام وظيفه بپردازد و با حفظ خويشكاري، پا 

در غير اين صورت دچار آسيب، زيان و خسران خواهد شد و بـه همـين منظـور حكايـت     
كنـد   المثـل اشـاره مـي    شـود و در پايـان حكايـت بـه ايـن ضـرب       بوزنه و درودگر بيان مي

ظيفـه در قالـب   ؛ كه دقيقاً تأكيد بر واژة كار به معناي انجام و»درودگري كار بوزنه نيست«كه
دهد همچنـان كـه بوزنـه بـر اثـر       خويشكاري و رعايت و حفظ حدود آن است و نشان مي

كاري و ورود به حيطة كاري كه هيچ تخصصي در آن نداشته خود را به بدترين شكل  ندانم
ممكن مغبون و متضرر كرده است، دمنه نيز اگر وظايف خويش را در چهارچوب اشـه بـه   

به همان سرنوشت بوزنه دچـار خواهـد شـد. در همـين زمينـه در       دست فراموشي بسپارد،
  مينوي خرد چنين آمده است:

كند... چيسـت؟   پرسيد دانا از مينوي خرد... فرجام كسي كه به وظيفة خويش رفتار نمي
كند، به غير از اين كه بـدكار   مينوي خرد پاسخ داد... مردي كه به وظيفة خود عمل نمي

  ).20(مينوي خرد،ف رسد افتد كه در گيتي مرگ بر او مي است، بسيار اتفاق مي

العمل دمنه در مقابل اين نصايح قابل توجه است. نصايح كليله كه ما را به يـاد   اما عكس
دمنه گفت:... هر كه «شود:  اندازد، در ذهن دمنه منجر به واكنش مي هاي پهلوي مي اندرزنامه

كه شكم به هر جاي و به هر چيز پر شود، و  به ملوك نزديكي جويد براي طمع قوت نباشد
اي كه  ) بنابراين دمنه به اندك بهره62:1382(نصراالله منشي، » هل بطنُ عمرٍ غيَرُ شبرٍ لمطعم؟ِ

كند، بلكه وسعت ديد او و سطح انتظاراتش فراتر از آن  رسد قانع نيست و اكتفا نمي به او مي
ژگي كه در متون ديني پهلوي از آن به ناخرسندي چيزي است كه كليله در نظر دارد. اين وي

دهنـد و   گذاران نسبت مي اي است كه مزديسنان به اشموغان و بدعت شود، خصيصه ياد مي
اي براي آسيب ديدن و  قانع و راضي نبودن و ناخرسندي نسبت به وضعيت موجود را زمينه

  كنند. رنج بردن قلمداد مي
ضوع به صراحت اشاره شده و از ناخرسندي در قالب در دينكرد هفتم دقيقاً به همين مو

حرص و طمع، تعبير به ديو آز شده است كه نتيجة چيرگي ديـو آز بـر مردمـان را از ميـان     
رفتن خدايي مردم بر يكديگر يعني از ميان رفتن بزرگي و كوچكي و به طور كلي فروپاشي 

  ).6- 7، ب 8داند (دينكرد هفتم، ف ساختار سلسله مراتبي مي
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هـاي   گيرد و كانون انديشه اما دمنه با بيان نظرات خود دقيقاً در نقطة مقابل كليله قرار مي
كنـد و ماهيـت ضـد     گيري مي هاي مزدايي را نشانه تر، كانون انديشه كليله و در معناي وسيع

فايـدة تقـرب بـه ملـوك     «سازد.  ديني و ضد نظام طبقاتي خويش را بيش از پيش بر ملا مي
ت و قلـّت     رفعت منزلت  است و اصطناع دوستان و قهر دشمنان؛ و قناعـت از دنائـت همـ
  مروت باشد. 

ــمر قناعـــت را   »آز؟ ست¬همتت را كه نام كرده   از دنائـــت شـ

  )62:1382(نصراالله منشي،

همتي بـه شـمار    بنابراين در ذهنيت و انديشة دمنه قناعت و خرسندي نوعي پستي و كم
آيد و اكتفا نكردن به وضعيت موجود را نه تنها تعبيـر و تأويـل بـر حـرص و آزمنـدي       مي
منشـي   هـاي جـوانمردي و بـزرگ    دهندة همت افراد و از ويژگـي  كند، بلكه آن را نشان نمي
كار بودن را از خصايص بهايم و نوعي دنائت و پستي  اند و برعكس، خرسندي و بسندهد مي

  داند: آورد و عامل ايجاد محدوديت مي به شمار مي
و هر كه را همت او طعمه است، در زمرة بهايم معدود گردد، چون سگ گرسنه كه بـه  

در ميـان شـكار   اي نان خشـنود گـردد، و شـير بـاز اگـر       استخواني شاد شود و به پاره
  خرگوش گوري بيند دست از خرگوش بردارد و روي به گور آرد.

 مِياللئّ الطبعِ عهيخد تلك و   الجبناء أنَّ العجزَ حزم يري
 النجّـومِ  دون بمـا  تقنع فلا   امرٍ مروم ياذا مـــا كنت ف

  ).62- 63:1382،يمنش(نصراالله 

كنـد   جاست كه هر يك از دو گروه ديگري را متهم به پستي و دنائت مي نكتة جالب اين
شمارد. به طوري كه دمنه به عنـوان نمـاد    ميتر و برتر  و جايگاه و انديشة خويش را مناسب

طيف اشموغان و مخالفان انديشة مزدايي، معتقدان به خرسندي را تشبيه به سگ گرسـنه و  
تـرين مقـام و    كند كه به داشتن حداقل رزق و روزي يا دارا بودن پايين همتي مي متهم به كم

اي نـان   شـود و بـه پـاره    چون سگ گرسنه كه به اسـتخواني شـاد  «مرتبه، قانع و خرسندند. 
) و در جانب ديگر كليله قرار دارد كه به تلويح دمنه را بـه عنـوان   62(همان: » خشنود گردد

 كند. نمايندة اشموغان و متمردان تشبيه به سگ مي
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هعلي است ــه   فأقع كما اقعي ابوك ــه لايعادلُ  »رأي أنَّ ريمــاً فوقَ
  )63(همان:

اي،  بـه طـرز بسـيار ماهرانـه    ...» فـأقع كمـا اقعـي    «جاست كه در اين بيت  تر اين جالب
تلويحـاً او را دعـوت بـه    شود كه  اي به خواننده القا مي اي از اصول مزدايي به گونه مجموعه

كند، ضمن اين كه مؤلفّ تأكيد بر پذيرش  پذيرش وضعيت فعلي و تسليم در برابر تقدير مي
اصل خرسندي و رضايت از شرايط موجـود را نيـز در دسـتور كـار خـود دارد. همچنـين       

رد اي دا شده توان اين استنباط را نيز داشت كه هر انساني، به زعم مزديسنان وظيفة تعريف مي
كه بايد آن را به سرانجام برساند. در زبان پهلـوي ايـن وظيفـه و انجـام آن را خويشـكاري      

اي كـه بـراي او تعريـف     تواند كمتر از آن وظيفه نامند. بنا بر اين عقيده، هر انساني نه مي مي
 تواند بيش از آن چه براي او تعيين گرديده به تكاپو بپـردازد.  شده، اقدامي انجام دهد، نه مي

زيرا عملكرد كمتر از وظيفه، حمل بر قصور خواهد شد و به عملكرد بيشـتر از وظيفـه نيـز    
بر متون ديني پهلوي، آفريدگار مخلوقات را   كارگي اطلاق خواهد گرديد. در حقيقت بنا همه

آفريد تا خواست او را در قالب خويشكاري به انجام برسانند. با به كار گرفتن خويشـكاري  
گـردد. ولـي اگـر     سان خواست الهـي بـرآورده مـي    شود و بدين اجرايي مي هدف آفريدگار

اي خلاف آن چه كه به عنوان خويشكاري او در نظر گرفته شده است، عمل كند، در  آفريده
حقيقت با خواست و ارادة الهي مقابلـه و دشـمني كـرده اسـت و چـون در ايـن صـورت        

بار خواهد آمـد. پـس بـر طبـق ايـن       خواست الهي برآورده نخواهد شد، زيان و خسران به
اي در نظر گرفته شده اسـت، قـانع و    اعتقاد، بايد به آن چه كه به عنوان خويشكاري آفريده

خرسند بود و با انجام وظيفه و خويشكاري خويش، فرمانبرداري از آفريدگار را به بهتـرين  
 شكل نشان داد. 

  
 كليله. 5

قاً نقطة مقابل دمنه است. به زعـم آيـين زرتشـتي    در داستان شير و گاو، شخصيت كليله دقي
توان  هايي كه در شخصيت او مي كنندة يك فرد اشون (اهلو) است. ويژگي كليله دقيقاً تداعي

يافت با آن چه كه در متون ديني پهلوي در ارتباط با يك اشون (اهلو) مطرح اسـت، تقريبـاً   
شـون (اهلـو) بتـوان معـادلي يافـت، آن      كند. به عبارت ديگر، اگر براي يك فرد ا برابري مي
هـاي يـك    تر لازم است ابتدا ويژگـي  تواند شخصيت كليله باشد. براي تطابق بيش معادل مي
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اشون (اهلو) مطرح شود و مورد بررسي قرار گيرد و سـپس بـه مـوازات تبيـين و تشـريح      
  گيرد.يابي صورت  هاي كليله نيز مطرح گرديده و معادل هاي يك اشون، ويژگي ويژگي

شود كه اشه را به معناي واقعي و گستردة  در آيين مزدايي، اصولاً اشون به فردي گفته مي
ها پذيرفته باشد و خود را ملزم به اجراي آن بداند. اگر اشـه را   كلمه در تمامي ابعاد و زمينه

به معناي نظم حاكم بر جهان هستي تعريف كنيم، بنابراين تعريف، يـك اشـون بايـد تمـام     
ش خود را براي حفظ تعادل و نظم جهاني انجام دهد زيرا در نظام فكري مزديسنان اشه تلا

كند كه هر چيز در جايگاه حقيقي و اصلي خـود قـرار داشـته باشـد. بـه       زماني معنا پيدا مي
كند تا در قالب خويشكاري به اعتقادات خود عمل  همين دليل كليله تمام تلاش خود را مي

خويش خطاب به دمنه هشدارها و موارد لازم را در خصوص خارج  كند و در تمام نصايح
بردن به معناي قرار   شود زيرا فرمان نشدن از مدار اعتقادات و عمل به خويشكاري متذكرّ مي

گرفتن در دايرة نظام اخلاقي جهان و شريك شدن در تحقق هدف غايي آفـرينش اسـت و   
نيروي خير ـ سـپندمينو بـر نيروهـاي     هدف غايي آفرينش چيزي نيست جز پيروزي نهايي 

شرور و اهريمني كه در نبرد نهايي و كيهاني خير و شر صورت خواهد پـذيرفت. در اوسـتا   
  آمده است:

بخـش اسـت؛    اي كه درمان انديشد، بدان فرزانه به گفتار كسي گوش دهيد كه به اشه مي
كس كه به سـوي اشـون   زبان است... آن  بدان كسي كه در گفتار راستين، توانا و گشاده

آيد، در آينده جايگاه او روشنايي خواهد بود. اما تيرگي ماندگار ديرپاي و كورسـويي و  
بانگ دريغايي، به راستي چنـان خواهـد بـود سـرانجام زنـدگي درونـدان كـه ديـن و         

  ).19- 20، ب31، يسنه، هات 1385(اوستا، جا خواهد كشاند كردارشان، آنان را بدان

هـايي كـه شـاهد     انديشـد و در تمـام صـحنه    صيتي است كه به اشه ميكليله همان شخ
دليل كه دمنه هشدارها   گر اقدامات آزمندانه و حريصانة دمنه است و به آن ماجراست، نظاره

دهد، در انتهاي داستان بانـگ دريغـايي و تيرگـي     و نصايح او را آويزة گوش خود قرار نمي
زند. امـا   ش سرانجام زندگيش را با تيرگي پيوند ميشود و كردار قبيح ماندگار نصيب او مي

يابـد. يـك اشـون فرمـانبردار زمـاني       اين فرمـانبرداري كليلـه در خويشـكاري او معنـا مـي     
اش را به بهترين شكل به انجام رساند. او  كند كه خويشكاري اش نمود پيدا مي پذيري اطاعت

كه خواست آفريدگار است و  خويشكاري خويش را در قالب تقدير پذيرفته است. تقديري
راستا با آن به  يك اشون براي تحقق هدف نهايي آفرينش در آن قالب قرار گرفته است تا هم

اش را به سرانجام برساند. بنابراين كليله به هيچ روي حاضـر   حركت در آمده و خويشكاري
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در نيست خارج از چهارچوب و موازين تعيين شـده حركـت كنـد. او مـوازين موجـود را      
بيند. در راستاي همين  چهارچوب اشه و در مرحلة بالاتر در قالب خواست و ارادة الهي مي

كند، در قالب  معنا، مفهوم ساختار طبقات اجتماعي را نيز كه دمنه به شدت با آن مخالفت مي
خـوردن   دانـد. زيـرا بـرهم    كند و آن را بخشي از مفهوم اشه مـي  مفهوم اشه معنا و تعبير مي

شود كه اين  ريختگي نظام حاكم بر جامعه مي هم خوردن نظم و به طبقات باعث برهمساختار 
  مطلب براي يك اشون قابل تحمل نيست. 

هاي ساختار طبقاتي، حفظ جايگاه اجتماعي بر اسـاس وراثـت    ترين ويژگي يكي از مهم
شكل مـوروثي  است. به اين معنا كه جايگاه افراد از پدر به پسر و از نسلي به نسل ديگر به 

پذير نيسـت، بلكـه هرگونـه     گونه تغييري در طول ساختار امكان يابد. بنابراين هيچ انتقال مي
تواند در عرض ساختار صورت گيرد. اين طرز تفكر اگر چـه   جايي حداكثر مي تغيير و جابه

يني در ابتدا نشأت گرفته از استدلال پايايي اشه و ماهيت ايزدي آن است اما در ادامه نمود ع
توان مشـاهده كـرد. در ايـن     هاي كاملاً تعريف شده مي آن را در جامعه به شكل محدوديت

بيند كه دايرة اختيارات  بندي فرد خود را درون يك طبقه به شكل محدود و محصور مي طبقه
يابـد و عمـلاً مجـال جـولان در سـاير       و آزادي عملش فقط در حيطة همان طبقه نمود مي

شود. اين احساس محدوديت در درون طبقات، نمود  ي از او گرفته ميها به شكل طول عرصه
چنـين ديـدگاهي در ذهنيـت كليلـه نمـود       دهد. عيني خود را در جامعه به وضوح نشان مي

  كند. مي  پيدا
كليله گفت كه پادشاه براطلاق اهل فضل و مـروت را بـه كمـال كرامـات مخصـوص      

ايد كه در خدمت او منازل موروث دارند و بـه  نگرداند، لكن اقبال بر نزديكان خود فرم
وسايل مقبول متحرمّ باشند، چون شاخ رز كه بـر درخـت نيكـوتر و بـارورتر نـرود و      

  )65:1382(نصراالله منشي، تر باشد درآويزد بدانچه نزديك

وگوهايش پيش از ملاقـات دمنـه بـا شـير، علنـاً مخالفـت خـود را بـا          و در پايان گفت
كليله گفت: ايزد تعـالي خيـر و خيـرت و صـلاح و     «كند.  مات دمنه بيان ميها و اقدا انديشه

). بر اين اسـاس،  67(همان:» سلامت بدين عزيمت، هر چند من مخالف آنم، مقرون گرداناد
هـايش پذيرفتـه اسـت. ضـمناً      رسد كليله مفهوم ساختار طبقات را با تمام ويژگي به نظر مي

است. كليله پذيرفته است كه بر طبـق قـوانين اشـه    خويشكاري او يك خويشكاري آگاهانه 
اي است كه در آن قرار دارد و تقديرش هم اين بـوده كـه در ايـن     جايگاه او در همان طبقه

گيرنـد و يكـديگر را    طبقه باشد. اين تقدير و خويشكاري در يك قالـب معنـايي قـرار مـي    
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ن طبقـه قـرار گيـرد و تقـدير را     دهند. بنابراين اگر تقدير كليله اين بوده كه در اي پوشش مي
جهـت   سو و هم آفريدگار براي او در نظر گرفته، پس خويشكاري او نيز بايد با تقدير او هم

شـود. او نسـبت بـه ايـن      باشد. اين موارد نكاتي است كه از فحواي كلام كليله استنباط مي
او جـاري  خويشكاري و تقدير و فرمانبرداري، خرسند نيز هست. اين خرسـندي در كـلام   

اين سخن چه بابت توست و تو را با اين سـؤال چـه   «گويد:  گاه كه رو به دمنه مي است. آن
يابيم و از آن طبقه نيستيم كـه بـه    اي مي كار؟ و ما بر درگاه اين ملك آسايشي داريم و طعمه

). در داسـتان شـير و گـاو، كليلـه تمـام      61- 62(همان: » مفاوضت ملوك مشرفّ توانند شد
بندد تـا شـايد بتوانـد دمنـه را بـه وادي اشـه        د را بر مجاب كردن دمنه به كار ميتلاش خو

وار چند داستان  آغازد كه به شكل سلسله رهنمون سازد. او بدين منظور حكايتي مطول را مي
در دل خود دارد. همچنان كه از عنوان اين حكايت پيداسـت (زاهـدي كـه پادشـاهي او را     

صلي اين حكايت است. در پايان حكايت هنگامي كه زاهد كسوتي داد)، زاهدي شخصيت ا
پردازد، هـم   گيري از اتفّاقات و قضايايي كه در تمام طول داستان شاهد آن بوده، مي به نتيجه

گاه كه زاهد حرص و شره  توان ديد و هم عاقبت ناخرسندي را. آن نتيجة عدم اعتدال را مي
  داند. هاي داستان مي نابودي بسياري از شخصيتخواهي را عامل تباهي و  و فريفتگي و زياده

زاهد برخاست گفت: قاضي را در اين باب تأمل واجب است، كه دزد جامة من نبرد و 
روباه را نخجيران نكشتند، و زن بدكار را زهر هلاك نكرد و حجام بيني زن نبريد، بلكه 

مرا آرزوي مريد بسـيار  كشيديم... زاهد گفت: اگر  ما اين همه بلاها به نفس خويش مي
و تبع انبوه نبودي و به ترهّات دزد فريفته نگشتمي، آن فرصت نيافتي، و اگر روبـاه در  
حرص و شره مبالغت ننمودي و خون خـوردن فـرو گذاشـتي آسـيب نخجيـران بـدو       
نرسيدي، و اگر زن بدكار قصد جوان غافل نكردي، جان شيرين به باد ندادي؛ و اگر زن 

(نصـراالله   ست تحريض و در فساد موافقـت روا نداشـتي، مثلـه نشـدي    حجام بر ناشاي
  )78 - 79:1382منشي، 

و در انتها با ضميمه شدن اين دو بيت اوج ستايش از قناعت و نهايت نكوهش و تقبيح 
  شود.  ناخرسندي به نمايش گذاشته مي

 و لـَـم يرض من امره امكنه   إذا المرء لمَ يأت ما أزينـَه «
  ُتـَدبيره فقَـَـــد سـاء عهَنهَ   فدبكي سيوماً و ي كضحي« 

  ).79(همان:
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درپي او كـه در نهايـت    تلاش كليله براي دعوت دمنه به پذيرش خرسندي و نصايح پي
قصد دارد دمنه را از عواقب ناخوشايند و شوم اعمالش آگـاه كنـد و برحـذر دارد، يـادآور     

ر دوران ساسـاني و حتـي پـس از آن بـه تبليـغ خرسـندي       هاي پهلوي است كه د اندرزنامه
خواندنـد كـه ايـن خـود      پرداختند و مردم را به پرهيز و دوري از حـرص و آز فـرا مـي    مي
تواند نشانگر آن باشد كه در دوران ساساني و بعـد از آن تـا چـه انـدازه ناخرسـندي از       مي

بـود. شـايد بتـوان گفـت      وضعيت اجتماعي در ميان مردم شيوع پيدا كرده و فراگيـر شـده  
گرفت، اقداماتي در جهـت   گونه تبليغات كه بيشتر از طريق مجراهاي رسمي صورت مي اين

جلوگيري از فروپاشي نظام عقيدتي و ديني مردم و به تبع آن جلوگيري از فروپاشي طبقات 
  اجتماعي و ابعاد منفي سياسي و اجتماعي آن بوده باشد.

 
  باب زاهد و مهمان او .6

ترين داسـتاني كـه اوج انديشـة ايرانشـهري را در      شايد مختصرترين و در عين حال پررنگ
باشد. ايـن بـاب كـه عمـلاً     » زاهد و مهمان او«گذارد باب  كتاب كليله و دمنه به نمايش مي

هاي ايرانشـهري و   دربارة پيشه و حرفة آحاد جامعه تدوين و تنظيم شده، به وضوح انديشه
كند و دلايل خود را نيز در قالب مثال و حكايـت ارائـه    طبقاتي را بيان ميلزوم اجراي نظام 

جـايي كـه راي از بـرهمن     شود، آن دهد. تبيين اين انديشه از همان ابتداي باب شروع مي مي
راي گفت برهمن را ... اكنون باز گويد مثـل آن كـه   «خواهد تا در اين باره سخن بگويد:  مي

يگر اختيار كند، و چون از ضبط آن عاجز آيد رجوع او به كار پيشة خود بگذارد و حرفتي د
  ).340(همان:» خود ميسر نگردد و متحير و متأسف فرو ماند

اي است كه از همان ابتدا خواننده عاقبت شوم  پردازي در اين بخش به گونه شيوة داستان
واهد دانست. ايـن  اي ديگر در پيش گيرد، را خ هر آن كس كه پيشة خود را بگذارد و حرفه

توان از پاسخ برهمن خطاب به راي دريافت كرد در حالي كه بـرهمن   گيري را نيز مي نتيجه
گويـد كـه راي مـد نظـر داشـته اسـت و در        درنگ و بدون فاصله همان چيزي را مي نيز بي

  حقيقت مهر تأييدي است بر گفتة راي.
ز سـمت مـوروث و هنـر مكتسـب     برهمن جواب داد كه: لكلُِّ عمل رجالٌ ؛ هـر كـه ا  

اعراض نمايد و خود را در كاري افگند كه لايق حال او نباشد و موافق اصل او، لاشك 
در مقام تردد و تحير افتد و تلهف و تحسر بيند و سودش ندارد و بازگشتن بـه كـار او   

  ).340(همان:  اند كه الحرفهَ لا تنُسي و لكن دقائقهُا تنسي تيسير نپذيرد؛ هر چند كه گفته
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اين همان اصل نظام طبقاتي است كه در قالب باورمندي نسبت به اشه، شـالوده و زيـر   
كند. در مباني انديشة ايرانشهري اصـولاً هـر    ريزي و تعيين مي بناي انديشة ايرانشهري را پي

جايي يا تحركّ بر طبـق   چيز ثابت و پايدار پسنديده و مطلوب است و هرگونه تغيير و جابه
رود. بنابراين چه دربارة مشاغل و چـه در   عتقادات مزديسنان نكوهيده و مزموم به شمار ميا

گردانـي بـه قصـد تغييـر يـا       مورد جايگاه طبقات اجتماعي افراد، هرگونـه اعـراض و روي  
جايي در شغل يا در طبقه يا موضوعاتي شبيه به آن، از ديدگاه مزديسنان بسيار نكوهش  جابه
رود؛ كـه   انين و مقررات و به نوعي مقابله با آيين مزدايي به شـمار مـي  شود و خلاف قو مي

شود و بسته به نوع و ميزان تغييرات (يا بهتر  پادافره آن طيف وسيعي از مجازات را شامل مي
بگوييم جرم يا خطا يا گناه) از خسارات و تنبيهات جزئي تا مجازات سنگين دنيوي و كيفر 

گيرد. اين لزوم بر پايداري در امور و ثبات در كارهـا بـه    ر ميو عقاب شديد اخروي را در ب
شود كه يك اشون ملزم به رعايت آن است. اين  عنوان خويشكاري هر فرد مزدايي تلقي مي

مرد بايد كه بر عرصـة عمـل   «توان درك و دريافت كرد.  عقيده را در ادامة سخن برهمن مي
تازه نزند و به جمال شـكوفه و طـراوت   خويش ثبات قدم برزد و بهر آرزو دست در شاخ 

  ). 340(همان:» برگ آن فريفته نشود، چون به حلاوت ثمرت و يمن عاقبت واثق نتواند بود
در وصف زاهدي است در سرزمين كنوّج از ولايات هنـد، كـه   » زاهد و مهمان او«باب 

زاويـة او   ترين درجات دست يافته است. روزي مسـافري مهمـان   در تعبد و اجتهاد به عالي
خواهد تا زبان عبري را كه زاهد در آن تبحري  وگو با وي از او مي شود و در اثناي گفت مي

تمام داشت، به او نيز بياموزد. پـس از الحـاح و پافشـاري بسـيار از جانـب مهمـان، زاهـد        
وارانـه،   كند تـا در شـرايطي رياضـت    پذيرد و مهمان نيز خود را مكلفّ مي خواستة او را مي

مام لازم را به خرج دهد تا آن زبان را بياموزد. در اثناي آمـوزش زبـان روزي زاهـد بـه     اهت
دهد تا مبادا عواقب اين مجاهدت به ندامت كشد و جهت تبيين موضـوع   مهمان هشدار مي

كند تا او را از اصرار  خواست تبختر كبك را بياموزد، يادآوري و بيان مي داستان زاغي كه مي
  كار منع و منصرف كند.بر ادامة اين 

در اين باب، زاهد معتقد به حفظ اصل و نسب و حرفـة آبـا و اجـدادي اسـت و رمـز      
بيند، اما مهمان برخلاف زاهد خواهان تغييـر   موفقيت و سعادت را در حفظ حرفة پدري مي

حرفه و جايگاه است و روي آوردن به مشاغل و حرفة آبا و اجـدادي را حماقـت محـض    
  به تغيير جايگاه اجتماعي خود دارد.داند و نظر  مي
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زاهد گفت:... و هر كه زبان خويش بگذارد و اسلاف را در لغـت و حرفـت و غيـر آن    
  خلاف روا بيند كار او را استقامتي صورت نبندد.

 بالقفل عوجل رِيالخَ باب رام إن و   مضـــلهّ آل الرشّـــد وجـــه أم إذا
مهمان جواب داد كه: اقتدا به آبا و اجداد در جهالت و ضـلالت از نتـايج نـاداني و    
حماقت است. و كسب هنر و تحصيل فضايل ذات، نشان خرد و حصافت و دليل عقل 

  و كياست
 يمجو بود و زاد بدبخت چوهم   يپـو  دولـت  يسـو  احرار همچو

  ).243- 244(همان:

مهمان دست شستن از اصل و نسب و جايگاه آبا و اجدادي خويش را تعبير به آزادگي 
آورد. در  كند و گرايش به سمت و سوي زاد و بودش را نوعي بدبختي بـه حسـاب مـي    مي

خواست راه رفتن كبـك را بيـاموزد، فرامـوش     حالي كه زاهد با بيان حكايت كلاغي كه مي
كردن اصل و نسب و اصالت خويش را باعث و عامل خودباختگي و اضمحلال شخصـيت  

كشاند. بنابراين حفظ اصـالت و هويـت    ها را رو به نابودي مي داند كه در نهايت آن افراد مي
داند. از نظـر زاهـد بـه     ا عاملي مؤثر در ارتقا و تثبيت شخصيت انسان ميفرهنگي و زباني ر

عنوان مظهر يك مزديسنان واقعي و يك اشون حقيقي، انسان دانـا و عاقـل و موفـق كسـي     
اش  خواهد بود كه در حرفة آبا و اجدادي خويش به تكاپو بپردازد و با حفظ طبقه اجتماعي

اصالت و اصل و نسـبش اختيـار كنـد، در غيـر ايـن       كاري ملايم پيشه و معتدل و موافق با
تر خلايق اوست كـه   اند كه: جاهل و گفته«ترين خلايق به شمار خواهد آمد؛  صورت جاهل

  ).345(همان:» خويشتن در كاري اندازد كه ملايم پيشه و موافق نسب او نباشد
م حضور خود به گيرد و با اعلا در بندهاي پاياني اين باب، مؤلفّ عملاً قلم به دست مي

هايي كه بدان معتقد است را  ها و ديدگاه كند و تئوري پردازي مي شكل تلويحي، اقدام به ايده
سازد. در اين باب باور به اصل نظام طبقاتي و تأكيد بر حفظ ساختار آن از جملـه   مطرح مي

 هاي شاه به حساب آمده اسـت و پادشـاهان را بـر آن داشـته تـا در      وظايف و خويشكاري
رعايت اين اصل بزرگ، حزم و احتياط لازم را به خرج دهند و بسته به ميزان مراقبت ملوك 

ناپذير و لايتغير، به ضبط و تصرف ممالك و ترفيه رعايا و آسايش مردم  از اين اصول خدشه
و اين باب به حزم و احتياط ملوك «و تربيت و پرورش دوستان و نابودي دشمنان بپردازند. 

هر والي كه او را به ضبط ممالك و ترفيـه رعايـا و تربيـت دوسـتان و قمـع       متعلق است و
  ).345(همان:» خصمان ميلي باشد در اين معاني تحفظّ و تيقظّ لازم شمرد
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شـود،   يكي از موضوعاتي كه در بررسي مباني انديشة ايرانشهري تأكيد زيادي بر آن مي
ي مستقيم بـا موضـوع سـاختار طبقـات     تواند ارتباط مسألة نژاد و اصالت نژادي است كه مي

جامعه داشته باشد. مسألة نژاد از اين حيث اهميت دارد كه نوع نگرش آحاد جامعه بـه ايـن   
كننده در كيفيت زندگي افراد، نوع تعاملاتشان و سـعادت يـا    موضوع، نقشي به سزا و تعيين

معنـاي بـدذات يـا    بـه  » بـدگوهر «شقاوت آنها در آينده خواهد داشت. پر بسامد بودن واژة 
دهندة اهميتـي   هاي مختلف و متعددي از كتاب كليله و دمنه، خود نشان اصالت در بخش بي

است كه مؤلفّ اين كتاب براي مفهوم نژاد قائل است. اصالت نژادي/ خوني مفهومي اسـت  
اي در بـه تصـوير    اي داشته است، به طـوري كـه عـده    كه از ديرباز نزد ايرانيان جايگاه ويژه

دانند و معتقدند كه نسب غالب مـردم   دن نژاد خويش، ريشة خود را از تبار منوچهر ميكشي
رسـد و منـوچهر را چـون درختـي      ايران و طبقات ملوكشان، به منوچهر و فرزنـدان او مـي  

» يشـت  فروردين«) اما در 84:1389پيوندد (مسعودي، دانند كه فروغ نسب ايرانيان بدو مي مي
فروشي گيومرث «شود؛  ايراني و نژاد ايرانيان به كيومرث منتسب ميهاي  پديد آمدن سرزمين

مـزدا گـوش فـرا داد و از او     ستاييم، نخستين كسي كه به گفتار و آموزش اهوره اشون را مي
  ).87،ب24يشت، كردة  (فروردين» هاي ايراني و نژاد ايرانيان پديد آمد خانوادة سرزمين

هـاي مختلـف و در    هـا و يادمـان   ي در كتيبـه بسياري از پادشاهان هخامنشـي و ساسـان  
اند از طريق برشمردن نياكان خـويش حقانيـت خـود را در امـر      هاي متعدد سعي كرده مكان

پادشاهي به اثبات برسانند و شايستگي خود را براي احراز مقام سلطنت با منتسب كردن تبار 
بيسـتون و برشـمردن    خود به شاهان گذشته نشان دهند. معرفي نياكـان داريـوش در كتيبـة   
باشند. حتي اين تأكيد  انساب شاهي در بندهش همگي بخشي از معرفي نژاد شاهنشاهان مي

اي كـه   بر اصالت نژاد و برشماري نياكان شامل حال خود زرتشت نيز شده است، بـه گونـه  
) 70، ب2انـد (دينكـرد هفـتم، ف    مؤلفّان دينكرد نسب زرتشت را تـا ديرگاهـان برشـمرده   

تواند خود را در زمرة احرار و آزادگان و طبقـات   اصالت و بدگوهر نمي يك فرد بي بنابراين
بالاي جامعه قرار دهد و بهتر است حد و اندازة خود را بشناسد و حدود و وظايف خويش 

  اش خارج نشود.  را رعايت كند تا از چهارچوب خويشكاري
آرد و با كساني كه كفائت ايشان و نگذارد كه نااهل بدگوهر خويشتن را در وزانِ احرار 

عنان سازد، چه اصطناع بنـدگان و نگـاه داشـت مراتـب در      تنگ و هم ندارد خود را هم
كارهاي ملك و قوانين سياست اصلي معتبر است، و ميان پادشاهي و دهقاني به رعايت 

  ).345:1382(نصراالله منشي، ناموس فرق توان كرد
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اتي بوده كه همواره بخشي از ذهنيات طبقات فرا مسألة اختلاف طبقات از جمله موضوع
داده است. اين نگراني كه اگـر سـاختار طبقـات فـرو      دست جامعه را به خود اختصاص مي

هايي دامنگير افراد  ها از ميان برود، چه پيامدهايي خواهد داشت و چه تشويش ريزد و منزلت
آمـد. ايـن قبيـل     اب مـي هاي پادشـاهان نيـز بـه حس ـ    خواهد شد، همواره بخشي از دغدغه

شد از جانب شاهان تدابيري انديشيده شود كه ساختار طبقاتي پيشاپيش  ها باعث مي نگراني
چون سدي محكم در مقابل هر نوع فروپاشي احتمالي، مقاومت كند. به شكلي كه در نامـة  

هـيچ   و مـن بازداشـتم از آن كـه   « كنـد:  تنسر، اردشير ساساني تدابير خود را چنين بيان مـي 
» زاده زن عامه خواهد، تا نسب محصور ماند و هر كه خواهد، ميراث بر آن حرام كردم مردم

آن چـه  «) و در جاي ديگر از نامة تنسر دربارة اقدامات اردشـير آمـده اسـت:   65(نامة تنسر:
شهنشاه فرمود، از مشغول گردانيدن مردمـان بـه كارهـاي خـويش و بازداشـتن از كارهـاي       

  ).60(همان:» عالم و نظام عالميان استديگران، قوام 
بنابراين اگر هر يك از آحاد جامعه به خويشكاري و وظايف خويش مشغول شوند و از 

گي پرهيز كنند، هرگز تصور تغيير ساختار طبقات به ذهنشان راه پيدا نخواهد كرد و  كار همه
در ايـن صـورت بـا    مسلمّاً به صورت عملي نيز دست به يك چنين اقداماتي نخواهنـد زد.  

توجه به ديدگاه مؤلفّ كليله و دمنه كه مبتني بر مباني سياسـي انديشـة ايرانشـهري اسـت،     
  توان درك كرد: نگراني او را دربارة چگونگي حفظ ساختار طبقات و ميزان اهميت آن مي

 ها از ميان برخيزد و اراذل مردمان در موازنة اوساط آيند، و اوسـاط  و اگر تفاوت منزلت
در مقابلة اكابر، حشمت ملك و هيبت جهانداري به جانبي ماند و خلل و اضـطراب آن  
بسيار باشد و غايلت و تبعت آن فراوان. و مĤثر ملوك و اعيان روزگار بر بسته گردانيدن 

  ).345:1382(نصراالله منشي، اين طريق مقصور بوده است

اني انديشة ايرانشهري و با توجـه  البته ناگفته نماند كه حفظ ساختار طبقات بر اساس مب
به تعريف و جايگاه اشه، عين عدالت خواهد بود. عدالت بر اين مبنا به معناي تغيير ندادن و 
ثابت نگه داشتن تمامي امور عالم در جايگاه اصلي خود است. بنابراين پادشاه عادل نيز بايد 

ين خـود، و كوشـايي در   بازگرداندن هر چيز به اصل و موضـع نخسـت  «عدالت را به معناي 
تـوان حكايـت    ). بر اين اسـاس مـي  333:1379راد،  تعريف كند (رضايي» حفظ نظام جامعه

جـايي كـه در سـطور پـيش      انوشيروان عادل و كفشگر را نيز به درستي توجيـه كـرد. از آن  
عدالت را به معناي بازگرداندن هر چيز به اصل و موضع نخستين خود و كوشايي در حفظ 

عه تعريف كرديم، بنابراين رفتار انوشـيروان بـا آن كفشـگر را نيـز در چهـارچوب      نظام جام
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توان بسيار عادلانه دانست. زيرا مطابق با قـوانين اشـه و آيـين     تغييرناپذيري نظام طبقاتي مي
مزدايي هر يك از آحاد جامعه بايد در قالب خويشكاري خودش به انجام وظيفه بپـردازد و  

هـايش يـاري كنـد كـه عمـل بـه        عالم را در برآورده شدن خواسـته بدين ترتيب آفريدگار 
خويشكاري حركت در راستاي خواسـت آفريـدگار اسـت. بـر ايـن اسـاس يـك كفشـگر         

اش را فرامـوش كنـد و ثبـات     تواند از حيطة طبقاتي خود خارج شـده و خويشـكاري   نمي
ي كفشگر مبني بـر  موجود در ساختار طبقات را بر هم زند و حتي اگر انوشيروان نيز تقاضا

دار كـرده و   پذيرفت، عدالت مزدايي را خدشه زادگان را مي تحصيل فرزندش در ميان نجيب
  .شد عدالتي مي زير پا گذاشته بود و اتفاقاً در اين حالت بود كه انوشيروان متهم به بي

در آيين مزداپرستي ايراني اگر هر يك از آفريدگان اهورايي در جايگاه اصـلي خـود بـه    
جام وظيفه بپردازند و مأموريت و مسؤوليتي كه در پيكار ميـان خيـر و شـر برعهـدة آنهـا      ان

گذاشته شده به درستي انجام پذيرد، خواهند توانست بر نيروهاي اهريمني پيروز شوند و با 
غلبه بر نيروهاي شرير به ملكوت دلخواه خود دست يابند. اين مضمون در مقدمـة دينكـرد   

هر يك از شما را فريضه است شكست دادن دروجِ رقيـبِ خـويش و   «هفتم نيز آمده است:
پتياره و پاك كردن؛ و ايـن اسـت آن كـاري كـه      آن چه با او باشد. آفرينش را از اهريمن بي

). به همين منظور، پرهيز و اجتناب از 6(دينكرد هفتم، مقدمه، ب» آفرينش دادار براي آن بود
ين گناهان، واجب دانسته شده است و توصيه شده هر تر گي به عنوان يكي از بزرگ كار همه

اي كه خاص و بايستة طبقة خود اوست، بپردازد. در تـاريخ بلعمـي    كس تنها به كار و پيشه
  نيز در ذكر پادشاهي جمشيد به اين نكته اشاره شده است:

و (جمشيد) مردمان جهان را بر چهار گروه كـرد، از او گروهـي لشـكريان، و گروهـي     
وران، و هر گروهي را گفت بـه   آن و دبيران، و گروهي كشتارورزان، و گروهي پيشهدانا
كس مباد كه به جز كار خويش كند. پس علما گـرد كـرد و از ايشـان پرسـيد كـه       هيچ

چيست كه اين پادشاهي بر من باقي و پايند دارد؟ گفتنـد: داد كـردن و در ميـان خلـق     
  ).88:1392(بلعمي، نيكي، پس او داد بگسترد...

توان چنين استدلال كرد كه پرداختن به خويشكاري و تجاوز نكـردن از حيطـة    پس مي
  كاري خود، عين دادگري و عدالت است.

بـه كسـاني كـه از قربـاني او بدزدنـد نفـرين كـرده،         "هومه"، ايزد 6، پارة 11در يسنة 
اش  بلكـه در خانـه  اش دينيار و رزميـار و برزيگـر زاييـده نشـوند،      گويد: اندر خانه مي

جـا آشـكار اسـت كـه نـاداني و       كارگان زاده شوند. در ايـن  ويرانگران و نادانان و همه
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اند، و به ترتيـب در برابـر دينيـاري و     گانه گي، پتيارگان طبقات سه كار ويرانگري و همه
اند، و اگر بـر   ها نيروهاي اهريمني گيرند. اين وري قرار مي رزمياري و كشاورزي و پيشه

هاي جامعه آشفته خواهد شد، و با پيدايش دينياران نادان  قات مردم غالب شوند آيينطب
كاره، ظلم و دروغ و آشوب و نياز، جهـان را فـرا    و رزمياران ويرانگر، و كشاورزان همه

  )91:1392(مجتبايي، خواهد گرفت

ق و هدف غايي آفرينش كه چيرگي بر نيروهاي اهريمني و برانـداختن آنهاسـت، محق ـ  
  نخواهد شد.

  قريب به همين مضامين است:» زاهد و مهمان او«بند پاياني باب 
زيرا كه به استمرار اين رسم جهانيان متحير گردند و ارباب حرفت در معرض اصحاب 
صناعت آيند و اصحاب صناعت، كار ارباب حرفت نتوانند كرد و لابد مضرتّ آن شايع 

ص و عوام مردمـان بـراطلاق خلـل پـذيرد و     و مستفيض گردد، و اسباب معيشت خوا
  نسبت اين معاني به اهمال سايس روزگار افتد و اثر آن به مدت ظاهر گردد. 

 ـ البنِاء كانَ إذا   نٍيح بعد نفرُُي الجرح فإَنَّ  فسَـاد  يعلَ
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  گيري نتيجه. 7

سامانيان كه همانند ديگر حاكمانِ ايراني تبار سوداي استقلال از خلافت را داشـتند، زبـان و   
دانسـتند؛ بـه    خلافـت مـي   ادبيات فارسي را يكي از ابزارهاي لازم براي استقلال خويش از

نواختنـد.   همين خاطر نيز به شاعران و نويسندگان توجه بسيار داشتند و همواره آنها را مـي 
گماشتند و بـه   دليل نبود؛ زيرا در مقابل آن آنها شاعران را به كاري بزرگ مي اين حمايت بي

بـزرگ گمـارده    دادند. از جمله شاعراني كه از سوي سـامانيان بـه كـاري    آنها مأموريتي مي
نامه گرديد. هدف سامانيان از گماردن  شدند، دقيقي بود. دقيقي مأمورِ به نظم كشيدن خداي

خواستند از اين طريق تاريخ ايران باستان را احيا كنند و  دقيقي به اين كار اين بود كه آنها مي
بزرگ محول گرديد. ها بيندازند. اما دقيقي تنها شاعري نبود كه به او كاري  آن را بر سر زبان

به فرمان نصر بن احمد رودكي نيز مأمورِ  به نظم كشيدن كليله و دمنـه گرديـد. امـا هـدف     
سامانيان از انتخاب رودكي براي به نظم كشيدنِ كليله و دمنه چه بود؟ اين پرسشي است كه 

رودكي به آيد گماردن  تا كنون آن گونه كه بايد و شايد به آن پرداخته نشده است. به نظر مي
  اين كار بي ارتباط با احيا انديشة ايرانشهري نباشد.
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تـوان آن را متنـي    آنچه مسلم است اينكه به دليل خاسـتگاه هنـدي كليلـه و دمنـه نمـي     
اي كـه بايـد بـه آن توجـه داشـت، تغييراتـي (دخـل و         ايرانشهري قلمـداد كـرد؛ امـا نكتـه    

متن ايجاده كرده و از اين طريق به آن هايي) است كه ايرانياني چون ابن مقفع در اين  تصرف
و » فن زنـدگي «اند؛ تغييراتي كه از كليله و دمنه اثري ساخته است كه  رنگي ايرانشهري داده

شيوة بخردانة زندگي (البته هماهنگ بـا فرهنـگ ايرانشـهري) را تعلـيم مـي دهـد. تحليـل        
گـر   و گاو به خوبي اثبـات  هايي چون داستان شير هاي كليله و دمنه و به ويژه داستان داستان

اين ادعا است. به طور خلاصه آنكه قصد سامانيان از گماردن رودكي به نظم كليلـه و دمنـه   
احياي شيوة زندگي بخردانة ايرانيان باستان و ترويج آن بوده است. اگر اين سـخن درسـت   

را در كنـار  باشد، آنگاه بايد براي رودكي نيز رسالتي ايرانشـهري قائـل بـود و بايـد نـام او      
شاعراني چون دقيقي و فردوسي ـ كـه نقشـي بـزرگ در احيـاي فرهنـگ ايرانيـان باسـتان         

  داد.  اند ـ قرار داشته
  

  پي نوشت
 

كه ما امروزه از كليله و دمنـه در دسـت   اي كه در اينجا بايد بدان اشاره كرد، اين است كه متني  مسئله 1.
انـد. آنچـه مسـلمّ اسـت اينكـه       داريم، دقيقاً همان متني نيست كه ايرانيان آن را از هند به ايران آورده

اند؛ بـه   هايي افزوده، از اين طريق آن را با فرهنگ خويش سازگارتر كرده ها/ باب ايرانيان به آن بخش
ن اصلي كليله و دمنه است ـ باب بازجست كار دمنه وجود ندارد. در  عنوان مثال در پنجاتنترا ـ كه مت 

پنجاتنترا فصل اول يعني نفاق دوستان، با كشـته شـدن گـاو و ارتقـاء دمنـه بـه مقـام مشـاور پايـان          
انـد، ايرانيـان    ) چنانكه پژوهشگراني چون حميد زرين كوب نشان داده93: 1385پذيرد(پنجاتنترا،  مي

در هنگام ترجمة كليله و دمنه تغييراتي در آن به وجود آورده، با افزودن بابي تازه  (احتمالاً ابن مقفع)
اند كه بر اساس آن دمنه مجازات و با مجازات  اي روايت كرده (بازجست كار دمنه)، داستان را به گونه

 ).141: 1367شود(زرين كوب، او عدالت دوباره برقرار مي
  

  نامه كتاب
شده در فصلنامة علمي  ، چاپ»مينوشناسي اهريمن در اوستا و متون پهلوي) «1388اكبري مفاخر، آرش (

 .167ادبي، شمارة پژوهشي جستارهاي 
، تهـران:  2و1هاي ايراني: گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، ج ها و متن ترين سرود ) كهن1385اوستا (

  مرواريد، چاپ دهم.
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